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        فصل دومفصل دومفصل دومفصل دوم    

        استراق سمعاستراق سمعاستراق سمعاستراق سمع
ه ها شد متوجه آن تازهرسيد و من  به گوش مي و از جايي نزديك ها آرام بود صدا

  .استآمد كه گفتگويي به آرامي در جريان  به نظر مي. بودم

از يك  صدا ملايم ولي عميق بود،» .ترسم كه براش زيادي باشه مي«: يك نفر گفت

گفتارش مملو از انزجار » ون همه خشونت براي همه زياد بودبا ا« . جنس مذكر

  .وصفي بود بي

و طوري با سرور » .بار جيغ كشيد اون فقط يه«: پاسخ دادتر و زير زني  صداي بلند

  .است انگار او با اين برگ برنده، بحث را تمام كرده كه بيان كرد را اين جمله

ي روحي  اي بود ضربه اگه كسه ديگه. اون خيلي قويه. نممي دو«: مرد تاييد كرد

  ».، چه برسه به اينرد معموليامو حتي توي. خورد مي تري بد

  .نميادمطمئنم مشكلي براش پيش همونطور كه قبلاً هم بهت گفتم  -
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 نيني در صداي مرد وجود داشت كهط» .شايد كارت رو اشتباه انتخاب كردي«

ايد به ش«. دار صحبت مي كند طراتم را مجاب كرد كه به من بگويند او دارد كنايهخا

  ».شدي گر مي جاي من، تو بايد درمان

رسيد از اين حرف  از خود ايجاد كرد كه به نظر مي شبيه به خنده صدايي زن

ون در مورد تشخيص خودم ي ما جستجوگرها شيوه. شك دارم«: خوشش آمده

  ».جيح مي ديمها رو تر بيماري

همين امر سبب  .را جستجوگر شناخت؛ اين عنوان بدن جديد من اين كلمه را مي

باقي مانده از  يالعمل بر ستون فقراتم حس كنم؛ عكسترس  شد كه سرمايي ناشي از

  .از جستجوگرها بترسممن با اين حال دليلي نبود كه . ساكن قبلي

كنم  ها به اين فكر مي بعضي وقت« :زد گفت مي با خود حرف مرد در حالي كه انگار

لحنش هنوز طعم تلخ » .گذاره احساسات بشر روي شما هم تاثير ميكه آلودگيِ 

. تون انتخاب كردين ه كه شما براي زندگيخشونت راهي«. ناراحتي را در خود داشت

لذت عب و وحشت كه از ايجاد رصلي بدنتون باعث شده خلق و خويِ ساكنِ اآيا 

  »ببرين؟
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ث بيشتر اين بح .شگفت زده شدم ،بود د وارد كردهسر يهامي كه مرد با لحناتاز 

من با آن آشنايي داشت ولي چيزي كه ميزبان . تا گفتگو بودمشاجره ... شبيه به يك

  .گاه تجربه نكرده بودم من هيچ

 تخابنما خشنوت رو تا وقتي كه مبجور نباشيم، ا«: با حالت تدافعي پاسخ داد زن

ت مقابله با كه بعضي از ما دل و جرأ تازه شما بايد خوشحال باشيدو . كنيم نمي

  ».رفت رامش شما بدون كارِ ما از بين ميصلح و آ. چيزهاي ناخوشايند رو دارن

  .شههايي مثل مال شما منسوخ مي الاخره يه روز شغلب   -

  .ات همين الآن روي اون تخت دراز كشيده سند نادرست بودن نظريه   -

كه خطر عظيمي براي آرامش  درسته، واقعاً! انسانِ دختر، تنها و غير مسلح يه   -

  !ماست

ولي اون از « :ي عميق ادامه دادآهزن نفس عميق و صداداري كشيد و حرفش را با 

ي ماست پيدا  اگو، شهري كه خيلي وقته زير سلطهكجا اومده؟ چطوري وسط شيك

به تنهايي اين كار  هاي شورشي؟ از گروهاز هر كدوم شده و اونم با صدها مايل فاصله 

  »رو كرده؟
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ن داشته باشد، پشت سر هم ها را بدون اينكه انتظاري براي جوابشا زن همانطور سوال

  .ها را تكرار كرده بود تر هزارن بار آن كرد؛ طوري كه انگار پيش بيان مي

ح ن بشم اين روكار من اينه كه مطمئ. اون مشكل شماست، نه من«: مرد گفت

و تو  .سيب روحي با بدن ميزبانش وفق بدهبدون درد بيش از حد يا آ خودش رو

  ».بشي اومدي اينجا كه مزاحم كارم

هاي   خودم را با اين دنياي جديد از حس .رفت بالا مي به آرامي ام سطح هوشياري

من . ها بودم ام كه من دليل بحث آن متوجه شدهكردم و تازه  همراه مي گوناگون

ي ديگر براي  اين هم يك كلمه. زدند ها در موردش حرف مي دم كه آنروحي بو

. روح؛ هاي زيادي براي ميزبان من داشت اي كه معني معني كردن وجود ما بود، كلمه

 كنم فكر مي...روح. كرديم اسم متفاوتي براي خود ايجاد مي بر روي هر سيارهما 

  .كرد بدن را كنترل ميشد و  ينيرويي كه ديده نم. اي بود انتخاب شايسته

جواب سوالات من به همون اندازه مهمه كه مسئوليت تو در قبال اين روح    -

  .اهميت داره

  .ميشه در موردش حرف زد هم بعداً   -
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كي واكنش «. دصداي حركتي به گوش رسيد و زن ناگهان شروع به زمزمه كردن كر

  ».تا الآن بايد از بين رفته باشه نشون ميده؟ كرختيش

تره از پس موقعيتي  حقشه كه هر طور راحت. بذار شراحت. هر وقت كه آماده بشه«

داخل بدن يك  .فقط شوكي رو تصور كن كه موقع بيدار شدن داشته. كه داره بر بياد

هيچ ! خمي شدهبراي فرار كردن تا سر حد مرگ ز شتلاش ميزبانِ شورشي كه توي

تغيير صدايش با » !تجربه كنه ي روحي رو در زمان صلح كس نبايد چنين ضربه

  .شد احساسات، بلند و بلندتر مي

ببين چه خوب از پس اولين خاطره كه بدترينش . اون قويه«: زن به او اطمينان داد

  ».انتظارش رو داشت و ديدي كه مشكلي پيش نيومد. بود بر اومد

رسيد كه به ولي به نظر نمي » داد؟ چرا بايد اين كار رو انجام مي«: مرد زمزمه كرد

  .دنبال پاسخ باشد

  »...اگر ما قراره اطلاعاتي كه لازم داريم رو«: ولي زن در هر صورت پاسخ داد

استفاده خوايم  ميي  از واژه لازم داريم من اگه جاي تو بودم به جاي  -

  .كردم مي
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سپس به » .داشته باشن هاي ناخوشايند رو ها بايد باشن كه دل كار گفتم كه، بعضي«

و من فكر «. يان آن نيامده استحرفش ادامه داد به طوري كه انگار اصلا كسي م

. كرد بارزه رو قبول ميم ،اين يكي شناختم، تنها كنم بين تمام كسايي كه مي مي

  »كني؟ حالا چي صداش مي. از خودش بپرسي تونستي ، ميشد حتي اگه مي

  .زن نيز صبر كرد. گفتطولاني چيزي ن مرد براي لحظاتي

  ».سرگردان«: پاسخ دادبا دلخوري  بالاخره مرد

من آمار موثقي ندارم ولي اون اگه تنها نفر نباشه، . جاست مناسب و به«: زن گفت

بله، سرگردان براش مناسبه تا وقتي . ترين نقاط رفتهه كه به دورجزء معدود كسايي

  ».كه خودش براي خودش اسمي انتخاب كنه

  .چيزي نگفتمرد 

يچ مطابقتي در اثر انگشت يا ما ه ... ميزبانش رو انتخاب كنه البته شايد اسم -

تونم بگم كه اسمش  براي همين نمي. چشم پيدا نكرديم ي هاي شبكيه اسكن

  .هچي بود

  ».گيره اسم انساني نمي . . . اون«: مرد جويده گفت
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  ».كنه خودش پيدا مي آرامش رو به روشهر كسي «: آميز گفت زن با لحني مسالمت

ين هم به خاطر لطف نياز داره و ا سرگردان بيش از هر كسِ ديگه به آرامش -

  !هاتونه شما در روش جستجو

تر بر زمين كوبيده  صداي گام برداشتني كه هر چه محكم ...هاي تيزي ايجاد شد صدا

 صدايش از آن سمت اتاق به گوش وقتي كه زن دوباره شروع به صحبت كرد. شد مي

  .رسيد مي

واكنش خيلي ي انتقال ما به اينجا بودي، اونوقت  ي اوليه دورهدر  تو اگه«: او گفت

  ».گذاشتي ضعيفي رو به نمايش مي

  .تو واكنش ضعيفي نسبت به صلح داري هم شايد -

هيچ شادماني حقيقي  ...زن شروع به خنديدن كرد ولي معلوم بود كه دروغين است

با تفاوت لحن و كلمات  ذهن من به خوبي رسيد كه به نظر مي. در آن حضور نداشت

  .ها آشنايي دارد و معاني واقعي آن

هاي طولاني  از ساعت .كنم نداشته باشي از كاري كه من مي يتو شايد درك دقيق   -

كار دفتريه، به ندرت  معمولاً. گذرونيم ها خم شديم و وقت مي ها و نقشه كه روي فايل

  .خشونتي كه تو در موردش صحبت مي كني پيش بيادمكش و  پيش مياد كه كش
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شده بوديد و مسلح  هاي مرگبار اوناع سلاح ده روز پيش شما تا دندون باهمين    -

  .كرديد اين بدن رو تعقيب مي

و يادت نره . نجوري نيستما اي بهت اطمينان ميدم كه روش. يكي استثنا بود اين   -

ها مراقب نباشيم به هرجايي كه ما جستجوگرون متنفري، هايي كه ازش كه اين سلاح

ها هر وقت كه فرصتش رو داشته باشن با  انسان. مون نشونه ميرهسمت نژاد

، به ها رو ديدن شون خشونت اون كسايي كه توي زندگي. خوشحالي ما رو مي كشن

  .كنن ما به چشم يه قهرمان نگاه مي

  .مجنگي وسط زني انگار يه جوري حرف مي   -

  .ي نسل بشر، آره يه وسط جنگيم ين باقيموندهبا ا   -

؛ ها واكنش نشان داد بدن من به آن. ين بودندهاي من سنگ اين كلمات براي گوش

صداي تپش قبلم از حالت عادي  ه وتر شد احساس كردم كه نفس كشيدنم سريع

ي آن بودم، يك دستگاه تغييرات با كنار تختي كه من بر رو. تر شده است بلند

 گر و جستجوگر چنان درگير اختلاف درمان. شد زن ديده مي ي چشمكها چراغ

  .نظرشان بودند كه متوجه آن نشدند
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در مقابل ما  ها اون. ها هم بايد بدونن كه همه چيز از دست رفته ولي حتي اون -

  .بدوني بايد چه شانسي دارن؟ يك در برابر يك ميليون؟ فكر كنم تو

كمي زيادتره،  فقط شانس ما كه زديم هايي طبق تخمين«: زن با لجاجت گفت

  ».همين

تا ديگر بحث خود را  اين اطلاعات، راضي شدگر با شنيدن  آمد كه درمان به نظر مي

  .چند لحظه سكوت ايجاد شد. براي مدتي ادامه ندهد

 بيشترش. من از اين زمان ايجاد شده استفاده كردم تا موقعيت خودم را ارزيابي كنم

داشتم بعد از يك عملِ كاشت عجيب  گاه بودم و در يك درمان من. خيلي بديهي بود

كاملا شفا  انم قبل از اينكه به من داده شودمطمئنم كه بدن ميزب. بهبود مي يافتم

  .شد دور انداخته مي يك ميزبانِ صدمه ديده حتماً. داده شده بود

اطلاعاتي با توجه به . گر و جستجوگر را از نظر گذراندم مكش ميان درمان من كش

ست گر در اينجا به من داده شده بود، درمانكه قبل از انتخابم براي آمدن به 

  .ها پايان يافته بود هاي كوچك باقيمانده از انسان هدشمني با گرو. گفت مي

ام بود كه از ميان فضا به آميز و آر ، همان قدر صلحشد اي كه زمين خوانده مي سياره 

نش و جذابي سبز و آبي كه در ميان بخارهاي مهربارسيد و به طور كشنده  نظر مي
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و نظمي كه  هارمونيح بود؛ پيروي از روي يك   و همين هم شيوه. پيچيده شده بود

  .را در بر گرفته بود جهان

به طور عجيبي براي نژاد ما و  معمول شخصيت خلاف ،نزاع لفظي بينِ آن دو

كن است كه حقيقت داشته يا مماين باعث شد كه فكر كنم، آ. آميز بود خشونت

  ...افكارِ... هاي آرامي كه چون امواج در افكارِ باشد؟ شايعه

ما يك اسم داشتيم، كه . كه بودم را به ياد بياورم اي ي قبلي سعي كردم كه اسم گونه

ولي به خاطر اينكه ديگر به آن ميزبان وصل نبودم، نمي توانستم كلمه را . يادم بود

زبان خيلي راحت تر از اين را استفاده مي كرديم، زبانِ ساكت ما يك . به ياد بياورم

مثل يك آسودگي . كرد ميافكار كه ما را به هم وصل و يك ذهن برتر را ايجاد 

اه ريشه كرده بود برايش كسي براي هميشه در زمين نم دار و سيوقتي  ضروري كه

  .شد ايجاد مي

وي سطح يك ما بر ر. توصيف كنمام  من مي توانم آن گونه را در زبان انساني

  . كرديم كه تمام دنياي ما را در بر گرفته بود اقيانوس بزرگ زندگي مي

هر كدام از ما صدها . كه خودش اسمي داشت، ولي آن را هم از ياد برده بودم يدنياي

به همين خاطر با وصل بودن . دست داشتيم و بر روي هر دست هزاران چشم
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نيازي براي حضور . ان نبودهنيع از ديدمان پقيانوس وسذهنمان هيچ چيز در آن ا

كرديم و با  ميما آب را مزه . كه آن را شنيد دصدا نبود و براي همين راهي نبو

ها را مزه  ما خورشيد. دانستيم بود را مي ي كه در مورد آن نياز چيز ي ديدمان همه

ها را تبديل به غذايي  ي آن و چند مرتبه بالاي آب بودند و مزه كرديم كه چندين مي

  .كرديم كه بدان نياز داشتيم مي

به . مان را بياورم من مي توانستم خودمان رو توصيف كنم ولي نمي توانستم اسم

آه كشيدم و سپس حواسم را جمع چيزي كردم كه  ام خاطر دانش از دست رفته

  .شنيده بودم

البته . ردندك ت را بازگو نميها به خاطر يك قانون هيچ چيز جز حقيق روح

هاي خارجي از قانون  رشان بعضي وقت ها  در مقابل نژادجستجوگرها به خاطر كا

. ها هيچ دليلي وجود نداشت كه دروغي گفته شود ولي ميان روح. كردند سرپيچي مي

رسيد حتي اگر  ن، دروغ گفتن غير ممكن به نظر ميبا زبانِ افكارِ نژاد قبلي م

براي يكديگر حال به خاطر سكوني كه داشتيم، هر  به. خواستيم كه دروغ بگويم مي

  .چرا كه به نفع همه بود. حوصلگي را قابل تحمل كنيم گفتيم كه بي هايي مي داستان
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آميخت، به طوري كه با اينكه كسي دروغ  ل در ميحقيقت با تخي بعضي اوقات

وقتي  .حقيقت دارد شد كه دقيق به ياد آوري چه چيز واقعاً گفت ولي سخت مي نمي

پر از چيزهاي مختلف و از  فكر كرديم كه - زمين - جديد ي كه ما در مورد سياره

ه همين خاطر به سختي ساخت و ب ونت پر گشته، خشنوتي كه نابود ميخش

با اين حال ترسمان در . كشيمتوانستيم ساكنان آن را براي خود به تصوير ب مي

... جنگها. به دور موضوع جديد گشتند سريعاً ها داستان. ي هيجان مخفي ماند سايه

هايي بود كه به گوش  ها چيز اين! مان مجبور شده بود كه بجنگدنژاد! جنگ ها

وقتي كه . اي شباهت داشت هاي افسانه به داستان رسيد و حتي بعضي از آن ها مي

چرا كه به طور غريزي اولين  ها با اطلاعات موثق ادغام شدند، من جدا شدم داستان

  .ا را باور داشتمخبره

انساني كه چنان هاي  مورد وجود داشت؛ در مورد ميزبان ها در اين ولي بعضي زمزمه

هايي كه  ميزبان .ها مجبور مي شدند آن ها را تخليه كنند قوي بودند كه روح

كه  بودند هايي روح. گرفت به طور كامل تحت كنترل قرار نمي ها هاي آن ذهن

بايست بر عكس آن  كه ميند، در حالي ه بودگرفتخود ان را به ش خصوصيات ميزبان

  .بودند ديوانه كننده...هاي باور نكردني ها، شايعه داستان. افتاد اتفاق مي
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گر وارد آورده  ي اتهامي باشند كه درمان ها پايه تانرسيد كه اين داس ولي به نظر مي

  .بود

از چيز ديگري بود؛ همان گر ناشي  احتمالاً حرف درمان. اين فكر را رد كردم سريعاً

آخر . يمه بودكردنسبت به كارِ جستجوگر ها پيدا ي ما  كم و بيش همه كهميلي  بي

كرد؟ چه كسي جذب اين  از درگيري و تعقيب را انتخاب مي چه كسي زندگي پر

شد كه به دنبال ميزبان هاي ناراضي برود و آن ها را دستگير كند؟ چه كسي  مي

راحتي و بدون فكر  خشم اين نژاد، همين انسان ها كه به جگر اين را داشت تا با

مغز  -به شكل ها تقريباً اينجا بر روي اين سياره، جستجوگرماقبله كند؟  كشتند، مي

درآمده  مقاومت ملي يجنگجو -ناآشنا را برايم فراهم ساخت اين كلمات جديدم

يجه تپيدا نكرده و در نتمدن، جهش  هاي بي ها باور داشتند كه فقط روح خيلي. بودند

  .شوند مان به وجود آمده بود كه جذب راه جستجوگران ميميان نژاد در اقليت

تا به حال . مقام جديدي پيدا كرده بودند ،با اين حال، جستجوگران بر روي زمين

تبديل  عملياتي تا به حال هيچ وقت. است هيچ عمليات اشغالي ايقندر خصمانه نبوده

قرباني  هگنا تا به حال جان اين همه روح بي. است ين نشدهبه جنگي خشن و خون

دنيا به خاطر  هاي اين چون سپري قوي، جلو ايستادند و روحها  جستجوگر. اند نشده

براي  در ميان اين جهنم ايجاد كردند،ها مديوند؛ براي امنيتي كه  سه چيز به آن
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به بقيه  خدمت ينه براي مرگ در حرا هر روز خرند و خود مي جان خطري كه به

  .كنند فراهم مي مرتباًهاي جديدي كه  گذارند و در آخر به خاطر بدن مي

اسگزاري از آنان نيز رسيد كه زمان سپ رفع شده بود، به نظر مي حالا كه خطر تقريباً

يير چندان هم خوشايند اين تغ ،و حداقل براي اين يك جستجوگر رسد؛ به پايان مي

  .رسيد به نظر نمي

گر  با اينكه درمان. كه چه سوال هاي از من خواهد داشت فهميد شد آسان ميخيلي  

انستم د ، ولي ميسعي داشت براي من زمان مهيا كند تا به بدن جديدم عادت كنم

كمك به . كه بتوانم به جستجوگر كمك كنم كه بايد تمام تلاشم را خرج كنم

  .در پوست و جان يك روح بود ،نوع هم

حركت را ثبت  نمايشگر. نفسي عميق كشيدم تا خود را آماده سازمن خاطر به همي

دوست نداشتم كه اين را . كنم دانستم كه دارم كمي وقت تلف مي مي. كرد مي

خواست،  براي گرفتن اطلاعاتي كه جستجوگر مي. تصديق كنم ولي من ترسيده بودم

جيغ ترس  كه باعث شده بودند از اي را جستجو كنم خاطرات خصمانه بايست مي

ولي او الآن ساكت . ترسم كه بلند در سرم شنيدم بيش از آن از صدايي مي. بكشم

  .او هم فقط يك خاطره بود، همين. بود، كه درست هم همين بود
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كنند و من لياقت اين نام  هر چه باشد من را سرگردان صدا مي. ترسيدم من نبايد مي

  .ما هكسب كرد مرا خود

هايم را  اطراتي رفتم كه مرا ترسانده بود و دندانقابله با خبه م با نفس عميق ديگري

  .به هم فشردم

از  مثل جلو بردن فيلم، من دوباره. اين بار اذيتم نكرد .  . . پايان بگذرمتوانستم از  مي

خاطره . چيزي را احساس نكنم كردم، و سعي داشتم ميان تاريكي دويدم، غر غر مي

  .خيلي سريع تمام شد

گر سخت نبود كه ميان چيزها و كه از ميان حصار خاطرات گذشتم، ديبعد از اين

ديدم كه او . اطلاعاتي بودم كه مي خواستم به دنبال. هاي كم خطر شناور شوم قست

اش  ي ساده يك ماشين دزدي كه به خاطر قيافه چطور با رانندگي در شب، داخل

ريك شيكاگو در حالي كه هاي تا او در ميان خيابان. وارد شهر شد انتخاب شده بود،

  .زد ميزير كتش مي لريزد، قدم  در

افراد ديگري شبيه به او نيز اينجا بودند يا او . ش بودتجوي خوياو در حال انجام جس

يك خواهر . نه، فاميل...يك دوست. حداقل يك شخص خاص. اميدوار بود كه باشند

  .يك دختر خاله... نه
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. ميدم كه چرا اينگونه استو من در آغاز نفه آمدند تر مي كلمات آهسته تر و آهسته

ي روحي به خاطر چيزي نزديك به مرگ؟ آيا  از ضربه از ياد رفته بود؟ گمشده آيا او

تر فكر  كردم؟ سعي خود را كردم كه واضح نوز با بيهوشي دست و پنجه نرم ميمن ه

ي  اندازه من به. د بدنم هنوز تحت تاثير مسكن هاستشاي. اين حس ناآشنا بود. كنم

جوابي كه رسيدم ولي ذهنم در تلاش براي پيدا كردن  كافي هوشيار به نظر مي

  .ه بودخواستم، ناموفق ماند مي

تري  كردم، اميدوار بودم كه پاسخ واضحديگر را براي جستجو كردن امتحان  يراه

- توانستم اسم را بيرون بكشم -  1شارون... هدف او چه بود؟ او مي خواست. پيدا كنم

  ...را ببيند و آن ها مي خواستند

  .به يك ديوار بر خورد كردم

عي كردم آن را دور بزنم، ولي س. به معناي واقعي هيچ چيز...آنجا خالي بود

طوري بود كه انگار اطلاعاتي كه مي خواستم پاك . توانستم انتهاي خلاء را بيابم نمي

  .شده بودند

  .صدمه ديده بود انگار مغزش

                                                           
1
 -Sharon 
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به خاطر واكنشي كه انتظارش را . جريان پيدا كرد، گرم و وحشيخشم درونم 

ها شنيده بودم  مورد ناپايداري احساسات بدن انسان من در. نداشتم، نفسم گرفت

م، احساسي اين چنين در هشت زندگي كامل. ولي اين فراتر از حد انتظارم بود

  .نيرومند تجربه نكرده بودم

. زد رد و نبض پشت گوشم ديوانه وار ميدا كحس كردم كه خون در گردنم جريان پي

  .دستانم جمع و مشت شدند

در اتاق  اي همهمه. سرعت تپش قلبم را اعلام كرد دستگاه كنارم گزارش بالا رفتن

ايي ه اي آرام گامهاي جستجوگر به سمت من آمد كه با صد ايجاد شد، صداي تيز گام

  .بود درمان گر همراه شده كه به احتمال زياد متعلق به

  ».سرگردان. به زمين خوش اومدي«: گفت اي انهصداي زن
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